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غم های بزرگ را به 
کارهای بزرگ مبدل سازید
به بهانه ی تقدیر از مریم اسلامی در 
ششمین جایزه ی داستان سیمرغ نیشابور

در سال 1355در نیشابور چشم سرش باز شد و در 
نوجوانی چشم دلش در کهکشان فرهنگ شوقمندانه، 
ادب دوستانه، شعرجوش و سخن آورانه گشوده شد. 
تا امروز بیش از سه دهه می گذرد که در کار تالیف، 
تدریس، داوری، دانش گســتری و کشــف افق های 
نوین و سپهرهای ناگشــوده در قلمرو شعر کودک و 
نوجوان همچنان پیگیرانه، عاشقانه، اگاهی گسترانه و 
ادب افشان به پیش می تازد. در کارنامه ادبی اش صد 
عنوان اثر ذکر شده است. آنچه مسلم است مقوله ی 
شــعر و قصه ی نوجوان برایش جدی تر و قابل طرح 
تر است. او شعر نوجوان را دارا ی مفاهیمی آهنگین و 
جاری در قالب های متعددی از قصیده، غزل، رباعی، 
شعر نیمایی و شعر ســپید می داند. عناصری مانند 
زندگی امروز، عشــق، تنهایی، آزادی و نماد پردازی 
در قصه و شــعر امــروز را وجهی جدایــی ناپذیر از 
آناتومی  شــعر روزگار می داند. او داور جشنواره های 
ادبی بوده اســت. برگزیده ی جایــزه ی ادبی پروین 
اعتصامی، دبیر مجله ی رشد و برنده ی نشان ماهی 
سیاه کوچولو و عضو هیئت تحریریه ی مجله ی رشد 
نوآموز، عضویت در کارگروه تحقیقات و ارزیابی کتاب 
در کانون پــرورش فکری کودکان و نوجوانان و عضو 
شورای بررسی کتاب در کمیته ی عضویت در شورای 
کارشناســی شــعر نوجوان امروز و کارشناس ارشد 

ادبیات و داور جشنواره های  ملی وبین المللی شعر.
ورود او به انجمن های ادبی در نیشــابور اســتعداد 
ناســفته، ناشناخته و نا شــکفته ی او را غبار زدایی 
نموده و بستری شد برای رشد و پرتاب روح بیتابش 
به اقالیم دور از دسترس ادب ایران و جهان. او در آغاز 
راه شعر نوجوان موضوعش نبود و در سال های ادامه 
ی تحصیل در ادبیات جــذب دنیای بی آلایش، بی 
کینه، مهربار و صمیمی کودکان و نوجوان ســرزمین 
مادری اش شــد. کتاب های »نامه ا ت  همین الان 
رسید«، »خداحافظی در خیابان پاییز« و » صدای بال 
لک لک ها « از نمونه آثاری است که انتشارات کانون 

پرورش فکری کودکان و نوجوانان به چاپ رسانید.
در آئیــن تقدیر و ارج گــذاری اش دراختتامیه ی 
ششــمین جایزه ی داستان سیمرغ سخنی آموزنده، 
ســازنده و بیداری انگیز از زنده یاد پوران میرهادی 
از مهر بانــوان فرهنگ آفرینی را ذکر نمود که درس 
درست زیستن و خود باوری برای آحاد جامعه است: 

»غم های بزرگ را به کارهای بزرگ مبدل سازید«

تورق و تاملی
حجت حسن ناظر

فروغ خراشادی 
»رباعیات خیام و خیامانه های پارسی«، 
عنوان کتابی اثر ســید علــی میرافضلی؛ 
حاصل ســه دهه پژوهش درباره رباعیات 
اصیل خیام، رباعیات منسوب و مجموعه 
رباعیاتی از دیگران با رنگ و بوی رباعیات 
خیام اســت که وی به آنها خیامانه های 
پارســی می گویــد. میرافضلی در ســال 
رشــته  کارشناســی  مقطــع  در   ۱۳۷۳
زبان و ادبیات فارســی از دانشگاه تهران 
فارغ‌التحصیــل شــده اســت. ۲۴ عنوان 
کتاب در حوزه شــعر و پژوهش‌های ادبی 
و بیــش از یکصد مقاله حاصل ســالهایی 
اســت که وی در پای فرهنگ و ادب این 
سرزمین صرف کرده است. میرافضلی در 
ســال ۱۳۹۸ برای کتاب »چهار خطی« 
جایزه کتاب ســال را  دریافت کرده و در 
ســال ۱۳۹۰ برگزیده جشنواره ملی نقد 
کتــاب برای مقاله »عشــق آمدنی بود نه 

آموختنی« شده است.
آشــنایی خیــام نامه با ایــن خیام پژوه 
یــزدی الاصل ســاکن کرمان بواســطه 
کتــاب او درباب رباعیات خیام  اســت و 
حلقــه وصل ایــن گفتگو، دکتــر محمد 
انجمن  پایه گــذار مجموعه  احمدآبادی، 
های ســیمرغ، عضو انجمن پرواز سیمرغ 
و عضو انجمن نویســندگان و پژوهشگران 
ابرشهر است. آنچه در ادامه می‌آید بخش 
نخســت از گفتگوی خیــام نامه با مولف 
»رباعیات خیام و خیامانه های پارســی« 
اســت؛ اثری که خود نویسنده در  مقدمه 

آن می‌نویسد:
»کتاب پیش‌رو وام‌دار همه کسانی است 
که در ۱۲۰ سال گذشته حرف تازه‌ای در 
شناخت و سنجش و ارزیابی رباعیات خیام 
گفته‌انــد. اما در حد بضاعت خود ســعی 
کرده‌ام که در ایــن عرصه یک قدم رو به 

جلو بردارم و در تحقیقات متوقف نمانم.«
با سپاس  جناب اســتاد میرافضلی 
از وقتــی که در اختیــار خیام نامه 
قرار دادید، پرســش نخست را طرح 
می‌کنیم: نقــش خیام و رباعیاتش را 
در ایجاد پرسشــگری و روشن بینی 
در فضای فکری هــم عصران وی و 
پس از او، حتی پهنه فرهنگی جهان 

تبیین بفرمایید.
پرسشــگری خیــام در رباعیاتش واجد 
دو نکتــه اســت؛ اول آنکــه در رباعیات 
اصیل، خط اصلی اندیشــه خیام در قالب 
گزاره‌های پرسشی مطرح شده است: »از 
مهر که پیوســت و به کین که شکست؟« 
این جملۀ ســؤالی است. یا: »این آمدن از 
کجا و رفتن به کجاســت؟« در این دست 
رباعیــات، متن رباعی با پرســش همراه 
اســت که عمدتــا درباره فســلفۀ حیات 
و ممات )نیســتی و هســتی( است. این 

اصلی‌ترین محور اندیشه خیام در رباعیات 
اصیل اوســت. حتی رباعیاتی که در قالب 
یک گزارۀ پرسشی نیســتند، یعنی فعل 
پرسشی در آنها مشــهود نیست، در ذات 
خود پرسشــگرانه‌اند و اندیشــه‌ای را به 

چالش می‌کشند.
ایــن قبیــل رباعیــات در دوران خود و 
دوران بعــدی بحث برانگیــز بوده‌اند؛ به 
همیــن دلیــل در همــان روزگار حکیم 
سنایی غزنوی به این رباعیات با دو رباعی 
پاسخ داده و در سده‌های بعد هم کسانی 
بوده‌اند که به صورت نثــر یا نظم به این 
شعرها پاســخ داده‌اند. در زمرۀ این پاسخ 
دهندگان امام فخــر رازی، خواجه نصیر 
طوســی، حکیــم افضل‌الدین کاشــانی، 
قاضی نظام‌الدین اصفهانی و عده دیگری 
از شــاعران نامدار و گمنام هستند. برای 
اینکه این رباعیات پرســش سهمگینی در 
فضای فکری در افکنــده بودند و بزرگان 
آنها را شایسته پاســخ می‌دیدند تا شبهه 
ایجــاد نکند. ایــن ویژگــی در رباعیاتی 
مشهود اســت که پرسشگرانه است وگرنه 
رباعیاتی کــه از مفاهیم خوش‌باشــی و 
ســتایش باده و ... بــوده، اینها چون یک 
مفهوم عــام در کل تاریخ رباعی اســت، 
خیلی با جواب مواجه نشــده یا کســی از 
آنها برآشفته و برانگیخته نشده است. چرا 
که نظایر آن‌ها در ادب فارسی فراوان است 
؛ اما آنچه موجب واکنش شده، این قبیل 
رباعیاتی است که در کتاب رباعیات خیام 
و خیامانه‌های پارســی در شمار بهترین 
رباعیات خیام قلمداد شــده است و از آن 
طرف، در نزد عامــه مخاطبان هم خیلی 
اجــر و قربی ندارند! اگــر حکیم خیام از 
بابت این رباعیات مــورد طعنه و تعریض 
قرار گرفته، نشان می‌دهد که این رباعیات 
تأثیــر خود را در فضــای فکری آن زمان 

گذاشــته و هنوز هم می‌گذارد. کســانی 
در روزگار ما، حتی اندیشــه‌ ورزان، سعی 
کرده‌اند که ســاحت خیام را  از این قبیل 

مسایل پاک کنند.
رباعیات چالش  از  حال که ســخن 
را  برانگیز اصیل شــد، پرسش دوم 

این‌گونه طرح می کنیم: 
اندیشه شــناخت سخن خیام از راه 
به  چگونه  اصیل  رباعیات  شــناخت 
اندیشه  این  پیشگام  رسید؟  ذهنتان 
کیست؟ از روش کارتان در این زمینه 

بفرمایید. 
چگونه بدانیم کدام رباعیات سروده خیام 
اســت و کدام را دیگران ســروده‌اند؟ این 
یک ســوژۀ اصلی در خیام‌پژوهی اســت. 
روش رسیدن به رباعیات اصیل، پرسشی 
است که 120 سال خیام پژوهان را درگیر 
خود کرده اســت؛ ایشان سعی کرده‌اند با 
روش‌هایــی رباعیات را پالایــش کنند تا 
برسند به آنچه ســروده خود خیام است.  
در صدر این گروه از والنتین ژوکوفسکی، 
ایران شــناس روس، می‌توان یاد کرد که 
پیشگام همه است و کوشید رباعیات خیام 
را از رباعیــات دیگــران بپالاید. اصطلاح 
»رباعیات ســرگردان یــا گردنده« را هم 
ژوکوفسکی ابداع کرد. اما حذف رباعیات 
دیگران از مجموعه رباعیات منســوب به 
خیام ظرافتی دارد که اگر لحاظ نشــود، 
ممکن است جوینده را به بیراهه ببرد. کما 

اینکه برُده است.  
روش دیگر این است که رباعیات کلیدی 
را پیــدا کنیم؛ کاری کــه مرحوم فروغی 
انجام داد. به این ترتیب که در منابع کهن 
بگردیم و رباعیــات خیام را در آن‌ها پیدا 
کنیم و آن‌ها را کلید ارزیابی سایر رباعیات 
منســوب به خیام قرار دهیم. منابع کهن، 
شامل جنگ‌ها و ســفینه‌ها و کتاب‌های 
نظم و نثر هســتند که رباعی خیام یا به 
عنوان شــاهد ســخن یا گزیده اشعار در 
آنها آمده اســت. قدیمی‌ترین آنها رسالۀ 
امام فخر رازی در اواخر قرن ششــم است 
و آخرین آنها در اوایل قرن نهم، چون بعد 
از ایــن تاریخ مجموعه‌هــای مدونی پیدا 
شــدند که تعدادشان زیاد است. در منابع 
کهن تعداد رباعیات منسوب به خیام کم 
اســت؛ در هر منبع یکی دو تا و در برخی 
ســفینه‌های ادبی تا ۳۰ تا ۴۰ رباعی هم  
داریم. مجموع این منابــع کهن تا کنون 

حدود 32 عنوان اســت و از آنها با حذف 
رباعیــات تکراری ۱۵۶ رباعی به دســت 

آمده است. 
روش دیگر، ارزیابی رباعیات هم بر اساس 
سبک ســخن روزگار خیام استوار است؛  
که من در پژوهشم، به این روش هم توجه 
کرده‌ام. طبق پژوهش‌های صورت گرفته، 
شــاعران عصر خیّام، رباعی را با ۴ قافیه 
می‌آوردند و بیــش از ۹۰ درصد رباعیات 
آن روزگار ۴ قافیه‌ای بوده که این را هم به 
عنوان یک عنصر سبکی باید مد نظر قرار 
داد. البته در تحقیقی که من انجام دادم، 
از ســه روش همزمان استفاده شده؛ اول 
اینکه رباعیات سرگردان را شناسایی کنیم 
و ببینیــم اگر در منابع کهن و معتبر یک 
رباعی به اســم دیگران است، آن را کنار 
بگذاریم. دوم، منابع کهن را شناســایی و 
ارزیابی کنیم و رباعیاتی با منبع معتبرتر 
را در نظر بگیریم و سوم، رباعیات موجود 
را با سبک رباعی چهار قافیه‌ای که سبک 
رایج روزگار خیام بــوده، انطباق دهیم و 
ببینیم کدام یک واجد این ویژگی‌هاست. 

بر پایه این ســه عامــل، از ۱۵۶ رباعی 
موجود در منابع کهــن حدود ۲۰ رباعی 
را پیدا کردیم که هر سه ویژگی را دارند؛ 
یعنی به کســی منسوب نیســتند یا در 
صورت انتســاب آن، انتساب چندان قوت 
ندارد. دوم اینکــه در چند منبع کهن به 
صــورت متواتر نقل شــده و از پشــتوانه 
نقل‌های متواتر برخوردار است؛ سوم این 
که قافیه‌های چهارگانــه دارد. بنابراین با 
ایــن روش ما توانســتیم ۲۰ رباعی را به 

عنوان رباعیات اصیل پیدا و ‌معرفی کنیم.
رسید؛  ســخت  گزینشی  به  سخن 
پایان بخش قسمت  اجازه دهید  پس 
اینگونه  را  بعدی  پرسش  گفتگو،  اول 
بپرســیم: به عنوان کسی که با خیام 
دمخور شــده، چه دلایلی باعث شد 
که تعداد اندکــی از رباعیات خیام و 
پارسی جهان گیر شود  خیامانه های 

و هنوز هم مورد ارجاع باشد؟
بنده دو عامــل را در شــهرت فراگیر و 
جهانی رباعیات منســوب به خیام  مؤثر 
می‌دانــم. یکی مربوط به خــود رباعیات 
اســت؛ یعنی درونمایه و اندیشگان و فرم 
و ســاخت این رباعیات اســت. رباعیات 
خیــام و خیامانه‌ها، بازتابــی از مهمترین 
دل مشــغولی های بشــر از آغاز تا کنون 

اســت. اینها مســایلی ازلــی- ابدی‌اند؛ 
مسایل مربوط به مرگ، چیستی زندگی، 
سرنوشت ما در عالم هستی، اینکه از کجا 
آمده‌ایــم‌ و به کجا می‌رویــم، چرا مرگ 
ناعادلانه اســت؟ اینکه بــه زیبایی‌ها باید 
احترام گذاشــت و فرصت را مغتنم شمرد 
و مسایلی از این دست که به نوعی هستی 
شناســی می‌شود تعبیرشــان کرد؛ نوعی 
جهان بینی که معطوف به مســائل اصلی 
بشــری است.  هنر خیام و شاعران مکتب 
او، این بوده که این مســایل بنیادین را به 
ســادگی با زبان شــاعرانه و با چند کلمه 
محدود، در چهار مصراع مطرح کرده اند؛ 
ژرفای اندیشه را در فرمی کوتاه درافکندند 
و شــاهکار آفریدند؛ مثل آذرخشی که در 
شب تاریک می‌درخشد، ذهن مخاطبان را 
روشن می‌کند. پس خود رباعیات چیزی 

در اندیشه و شیوۀ بیان دارند که جذابند!
مسئله دوم، مربوط به ترجمه رباعیات به 
دیگر زبانهاست که به جهانگیر شدن آنها 
کمک کرده اســت. یکی‌از نیک‌بختی‌های 
خیام و شــاعران خیامی، یعنی شاعرانی 
کــه در متن و ذیل رباعی منســوب به او 
پنهان هســتند، این بوده که ترجمه‌های 
خوبــی از رباعیات آن‌ها به زبان‌های دیگر 
صورت گرفته است؛ به‌ویژه باید از ترجمه 
ادوارد فیتزجرالد، شــاعر انگلیســی عصر 
ویکتوریا در اواسط قرن نوزدهم، یاد کرد 
که خود شــاهکاری در ادبیات انگلیســی 
زبانان اســت! این ترجمه به فراگیر شدن 
رباعیات خیام در جهان بسیار کمک کرد 
و به واسطۀ شهرت آن، ترجمه‌های بعدی 
شــکل گرفت. چه کســانی‌که مستقیم از 
زبان فارسی ترجمه کردند و چه آنان‌که از 
روی ترجمۀ فیتزجرالد خیام را به عنوان 
یــک شــاعر جهانی مطــرح کردند. پس 
دو‌عامل »ظرفیت درونیِ خود رباعیات« و 
»ترجمه‌های مناسب و متعدد به زبان‌های 
مختلف«، موجب شــد که خیام شاعری 

جهانی شود.

 خیام پژوه و مولف کتاب »رباعیات خیام و خیامانه های پارسی«: 

پرسشگری محور اندیشه‌های خیامی است
ظرفیت خودِ رباعیات و ترجمه‌های پرشمار، خیام را جهانی کرد

که  تحقیقــی  در 
من انجــام دادم، از 
به صورت  سه روش 
اســتفاده  همزمان 
اینکه  اول  شــده؛ 
سرگردان  رباعیات 
را شناسایی کنیم و 
ببینیم اگر در منابع 
معتبر، آن رباعی به 
است،  دیگران  اسم 
بگذاریم.  کنــارش 
را  کهن  منابع  دوم، 
ارزیابی  و  شناسایی 
رباعیاتی  و  کنیــم 
معتبرتر  منبــع  با 
را در نظــر بگیریم 
و ســوم، آن سبک 
رباعی چهار قافیه‌ای 
کــه ســبک رایج 
بوده،  خیام  روزگار 
موجود  رباعیات  با 
انطبــاق دهیــم و 
ببینیــم کدام یک 
ویژگی‌ها  این  واجد 
هســتند. بر اساس 
بکارگیــری توأمان 
از  روش  ســه  این 
۱۵۶ رباعی در منابع 
را  مــورد   ۲۰ کهن 
هر  که  کردیم  پیدا 
سه ویژگی را دارند؛ 
یعنــی به کســی 
یا  نیستند  منسوب 
انتساب  صورت  در 
چندان  انتساب  آن، 
نــدارد.  دوم  قوت 
اینکه در چند منبع 
صورت  بــه  کهن 
و  شده  نقل  متواتر 
نقل‌های  پشتوانۀ  از 
برخوردار  متواتــر 
که  این  سوم  است؛ 
چهارگانه  قافیه‌های 
دارد. بنابراین با این 
توانستیم  ما  روش 
۲۰ رباعــی را بــه 
رباعیات  عنــوان 
اصیل پیدا و معرفی 

کنیم.

 فروغ خراشادی 
با گذشت یک ماه و نیم از رویدادی مهم در حوزه 
ادبیات داستانی شرق کشور، ششمین جایزه داستان 
ســیمرغ، و اعلان نام برگزیــدگان و برنده نهایی، 
شــناخت ما از نفرات اول در حد نام ایشــان باقی 
مانده است. در این رویداد، شمار شرکت کنندگان 
و برگزیده شــدگان زن بسیار بیشتر از مردان بود، 
اما برگزیده نهایی زن نبود! از یک سو بدنه شرکت 
کنندگان زنانه بود و از ســویی قله رویداد، مردانه! 
در نگاه نخســت این اتفاقی عجیب نیســت اما از 
دیــد آماری، خلاف انتظار بــود! از زاویه ای دیگر، 
در بیانیه هیئت داوران، پرهیز از خودسانســوری و 
رویارویی مستقیم و بی رودرواسی با جهان شخصی 
نویســنده،  دلیل انتخاب نفر اول عنوان شده بود؛ 
بدین معنا که به رغم حضور پرشــمار زنان و حذف 
منع کلیشــه ای زنان از نویســندگی، اما همچنان 
کلیشه های جنســیتی بر ذهن و قلم خود ایشان 
ســنگینی می‌کند! این برداشت اولیه را البته نمی 
توان واقع امر برشــمرد و برایش قطعیتی بی شک 
و شکســت در نظر گرفت؛ اما می تــوان از خلال 
گفتگــو با برگزیــدگان ملی و منطقــه ای و تنها 
شایسته تقدیر برون مرزی از کشور سوئد، از چند و 
چون فضای اندیشگانی شرکت کنندگانی که تا قله 
قاف سیمرغ پریدند، خبردار شد و فرضیه پیشینی 
شکل گرفته را مبنی بر حضور کلیشه های پنهانی 
و درونی تر بر ذهن و ضمیر این نویسندگان ارزیابی 
کرد.)گفتگو با تقدیرشــده برون مرزی را در شماره 

آتی تقدیم تان می‌کنیم.(
هامون حجار، نخســتین کسی اســت که طرف 
گفتگوی خیام نامه قرار می‌گیرد؛ او نفر اول است و 
از این رو، اول مورد پرسش قرار  گرفته است؛ حجار 
جوان در ســالهای آغازین دهه ۰۲ سالگی و مجرد 
اســت و بر خلاف سه مصاحبه شونده دیگر که زن، 
شــاغل و مادر هستند، جهان شخصی تری دارد. او 
متولد تیر ماه ۱۳۷۸ اســت؛ نویســندگی را از ۱۴ 
سالگی شروع کرده و به مدت ۳ سال در کارگاه‌های 
داستان نویســی »ناهیدطباطبایی« شرکت جسته 
است. در جشــنواره‌های مختلفی حضور داشته که 
برگزیده، نامزد نهایــی و نیمه نهایی بوده؛ ازجمله 
جشنواره داســتان کوتاه نارنج، بهاران، آب، آهن و 
... داستان‌های چاپ شده‌اش در مجلات و نشریات 
شــامل »گسِ گس« در فصنامه‌ ســان، »آلزایمر« 
مجله کرگدن، »پیچــازی« مجله آتش، »یک روز 
مانده به ســی ســالگی« فصلنامه بادبان، »ماهی 
قرمزهای ریز تنگ بلور« مجموعه داســتان نوبرانه 
نشــر دید است و در حال حاضر فیلمنامه‌ ای کوتاه 

و دو رمان در انتظار چاپ دارد.
آقای حجار، ضمن شادباش برای احراز مقام 
نظرتان  به  نخست جایزه داستان ســیمرغ، 
اعتباری که حضور در یک رویداد ادبی- مثل 
همین جایزه - به یک نویســنده جوان می 

بخشــد، چه تاثیری در ادامه راه و مسیرش 
دارد؟

فکر میکنم برای هر شخص میتواند متفاوت باشد. 
یکی ممکن اســت همین جا قلم را بگذارد زمین و 
بگوید بس است. جایزهام را گرفتم و تمام شد. یکی 
دیگر مثل من مصممتر میشود گرچه میداند حالا 
کارش سختتر شــده. اما چیزی که در هر صورت، 
فکر میکنم بین همهی برندهها مشترک است، این 
حس ارزشمندیســت؛ که من خوانده میشوم، من 
ارزش دارم، افــکار من، حتی آنهایی که مقبول عام 
نیستند، ارزشمندند. قطعا تشویق همیشه تاثیرگذار 

است. چیزی که همیشه خلافش را یادمان دادند.
البته این را هم بگویــم که هدف رویداد هم مهم 
است. داســتان ســیمرغ رویدادی هدفمند است 
فقــط و فقط در راســتای ادبیــاتِ واقعی. من در 
جشنواره‌های دیگر هم نامزد شدم اما به ندرت این 

حس نابی که الان دارم را تجربه کردم.
فکــر می‌کنید داســتان شــما واجد چه 
ویژگی‌های منحصربفردی بود که برنده نهایی 

شد؟
فکــر میکنــم جدای زبان و ســاختار داســتانم، 
همانطور که در بیانهی هیأت داوران هم آمده بود، 
عدم خودسانسوریام در نوشتن، یکی از دلایل اصلی 
بــود. و این بیش از اندازه برای من با ارزش اســت 
که جشــنوارهای بدون تعیین کــردن حد و مرز و 
چارچوب خاصی به نویسنده این فرصت را میدهد 
کــه به معنــای واقعی کلمه »بنویســد«. بتواند از 
خودش، از زیســت خودش بنویسد. اینجاست که 
به فردیت نویســنده احترام گذاشته میشود. عملا 
وقتی در نوشــتن، بحث ممیــزی و از این بنویس 
و از آن ننویســها مطرح میشــود، نویسنده هویت 
خودش را از دســت میدهد، امکان خلق و حرکت 
مدام کم و کمتر میشود و به جایی میرسد که دیگر 
از بین میرود. و نه! »محدودیت، خلاقیت میآورد.« 
از آن دســت جملههای کلیشهای و بهدردنخوری 
بوده که همیشه ســعی کردند به خوردمان دهند 
اما دیگر کاربردی نــدارد. محدودیت از یک جایی 
به بعــد، فقط و فقط محدودیتِ بیشــتر و خفقان 
و نابــودی همراه خودش میــآورد. و با وجود تمام 
تلاشــهایی که کردند و میکنند، خوشبختانه نسل 
من دیگر این محدودیت را نمیشناسد. نمیفهمدش 
اصلا. ما حرفهای شنیدهنشدهی زیادی داریم برای 
زدن. سکوت و حذف و محدود کردن، برای ما دیگر 

جواب نمیدهد. 
آیا تصمیم دارید داستان نویسی را به صورت 

حرفه ای دنبال کنید؟
صد در صد! نوشــتن از یک جایی به بعد تنها پناه 
من شــد. الان یک فیلمنامه کوتاهِ آماده دارم با نام 
»خندهدار نیســت.« که امیدوارم زودتر شــرایط 
ســاختش فراهم شود. علاوه بر آن یک رمان چاپ 
نشــده هم دارم با نام »ســوختن« که در مراحل 

پایانی چاپ اســت. و در حال حاضر هم مشــغول 
ویرایش رمان دومم هســتم با نام »پسرکُشی« که 
فکــر کنم به خاطر مضمونی که دارد، برای  چاپش 
با این وضع موجود باید سختیهای زیادی را تحمل 

کنم!
تجربه ســفر به نیشــابور و حضور در جمع 
اعضای انجمن ســیمرغ می‌تواند نقطه آغاز 

داستانی دیگر باشد؟
من نیشابور را با بغض سنگینی ترک کردم. بغضم 
از سر شــادی وصفناپذیرم بود. جدای خوشحالیام 
بــرای جایزه، این شــهر ادب دوســت و مردمش، 
آرامشــی عمیق و دور را به مــن بازگرداند. بودن 
در کنار اعضای جشــنواره ســیمرغ افتخار بزرگی 
بــود برای مــن. ممنونم از جنــاب مصطفی بیان، 
دبیرخانهی جشنواره و تمام اعضای داستان سیمرغ 
که برای ادبیات؛ تنهــا راه نجات ما در این دوران، 

تلاش میکنند. 
و در آخر باید بگویم بله، بدون شــک این شــروع 

داستانی دیگر است.
 زندگی یک بستنی است

معصومه دهنوی نامی آشنا در اداور جایزه سیمرغ 
اســت. مخاطب پی‌گیر ادبیات داســتانی نیشابور، 
چندان نیاز به معرفی نــدارد؛ اما در این گفتگو، با 

چهره کمتر دیده شــده دهنوی مواجه می شــود؛  
او در پاسخ پرسشــی کلی که »چرا می نویسی؟«، 

اینطور می‌گوید:
 مــن، یک دهه هفتادی ام که مــادر چهار فرزند 
است. چهار دوره برگزیدۀ جایزه داستان سیمرغ و 
همچنین جوایز مختلف کشوری شده‌ام. دانشجوی 
رشــتۀ جامعه شناسی هستم. سعی میکنم زندگی 
ســالم و شــادی داشــته باشــم. با بچه‌ها ورزش 
می‌کنــم. در حال و اکنــون زندگی می‌کنم؛ کاری 
که احســاس می‌کنم خیلی‌ها از آن غافل هستند! 
به همین دلیل هم داســتان می‌نویسم؛ برای ثبت 
لحظۀ اکنون چون احساس می‌کنم وقتی می‌نویسم 
خودم و پیچیدگی‌ها، و حتی سادگی‌های خودم را 
می‌نویسم. حتی نوشــتن فی‌البداهه هم به همین 
دلیل اســت. برای نماندن در گذشــته، با نوشتن 
فی‌البداهه گذشــته را پشت ســر می‌گذارم، یک 
نوع روان‌درمانی، یک نوع نقطه ســرخط و رفتن به 
خط بعدی... یکی از دوستان پستی در اینستاگرام 
گذاشــته بود با مضمون اینکه »کاش به گذشــته 
بازمی‌گشتم و آن را تغییر می‌دادم«؛ یعنی بعضی‌ها 
را وارد زندگیــم می‌کردم و بعضــی‌ افراد را حذف 
می‌کردم! اما نظر من خلاف نظر ایشــان است. به 
نظرم ایــن زمانی که در دنیا بر من گذشــت یک 

بستنی است، مقداری خورده شده مقداری ریخته 
شــده فکر کردن به آن بی معناست، من به دنبال 

تجربیات شیرین دیگر هستم...
از لذات زندگی و در دم زیستن، به تعبیری 
خیامانگی هایتان بیشــتر برای مخاطبان ما 

بگویید 
 درحال حاضــر به ورزش کیک بوکســینگ که 
برایم خیلی مهم اســت، می پــردازم. چون بعد از 
کشف ذهن در نویســندگی با رو آوردن به ورزش 
سنگین به دنبال کشف جسم هستم، و شاید همۀ 
نویســندگان برای تعادل در زندگیشــان و دوری 
از افســردگی باید بین ذهن و جسم تعادل برقرار 
کننــد. از زمانی که وارد ورزش شــده‌ام فهمیده‌ام 
باید فروتن‌ی بیشتری داشته باشم؛ چه بسا بچه‌ای 
که خودم به دنیا آورده‌ام و بچه‌های دیگر در ورزش 
از من بااســتعدادتر باشند. با کشف نقص‌های ذهن 
و جسم فهمیده‌ام که جز نیروی خداوند هیچ چیز 

دیگری در جهان حکم فرما نیست.
داستان کوتاه می‌نویسم چون ذهنم اینطور تربیت 
شده. درحال‌حاضر مشغول نوشتن یک زندگینامه 
هســتم که برایم تجربۀ جدیدی است و شاید راهم 

را برای نوشتن رمان هموار کند. 
اینطور که می گویید، به نظر می رســد گام 
بعدی در زندگی ادبی شــما می تواند رمان 

نویسی باشد!
فکــر می‌کنم تمرکــز و یکپارچه کــردن مطالب 
برای نوشــتن رمان را ندارم و به طور کلی از موجز 
نوشــتن بیشــتر لذت می‌برم تا جایی که نوشتن 
داستان کوتاه برایم از هر کاری در زندگیم آسان‌تر 
است، ولی متأســفانه هنوز به توانایی قابل توجهی 
برای نوشتن رمان نرسیده‌ام. شاید هم دلیلش کم 
صبری باشد که دنیا با بالا رفتن سن، این مهم را به 
من یاد می‌دهد. به نظرم داســتان کوتاه شبیه یک 
شعبده‌بازی خارق‌العاده است که به آنی خواننده را 
تحت‌تأثیر قرار می‌دهد ولی لابد رمان شبیه جنینی 
است که باید صبر کرد تا شکل بگیرد و کامل شود؛ 
با همۀ اینها هر نویسنده‌ای با هر سبک و سیاقی و 
قالبی که می‌نویسد تجربه زیستۀ خود را می‌نویسد 

و به اندازۀ رنجی که برده عمیق است. 
شــما همسر و مادر هســتید؛ دانشجو و ورزشکار 
و مهمتــر از همه )از دید ایــن گزارش و مخاطبان 
خیام نامه( داســتان نویس هستید؛ نقش همسر و 
اطرافیان در مدیریت چنین زندگی پرمشــغله ای 

چیست؟
از همسرم متشــکرم که به نوشــتن من اهمیت 
می‌دهد، به پیشــرفتم علاقه‌مند اســت. هیچ‌وقت 
نگفته تو نمیتوانی! شــاید همه باید در زندیگیشان 
یک مشــوق داشته باشــند که علاوه بر تشویق رو 
به جلو هیــچ وقت نگوید تــو نمیتوانی! چون من 
در ذهنم همیشــه هدف کاری را بازسازی و خلق 
می‌کنم و بعد حرکت می‌کنم، اینطور دید روشنی 

نسبت به پایان دارم و دوست ندارم افراد منفی‌باف 
ایــن روشــنایی را تیره کنند به همیــن دلیل هم 

روابطم بسیار محدود است.
ادبیات برای من همه چیز است

ســارا عیش آبادی، فارغ التحصیل زبان و ادبیات 
انگلیســی از دانشگاه فردوسی مشــهد است و به 
گفته خودش، ســال هاســت به ترجمه و تدریس 
زبان انگلیسی می پردازد؛ در نخستین تجربه های 
نویسندگی اش، خود را در میان برگزیدگان بخش 
منطقه ای دیده اســت؛ و همیــن می تواند آغازی  

امیدبخش باشد یا پایانی بر یک شروع خوب!
با او گفتگو می‌کنیم تا از دلمشغولی هایش و 

چرا نویسنده شدنش بگوید: 
 در یــک کلام و خلاصــه، باید بگویــم ادبیات 
برای من به معنای همه چیز اســت. همه چیز و 
نــه حتی ذره ای کمتــر. از وقتی به یاد می آورم  
اعضــای خانواده ام حتی ســر ســفره و در حال 
غذا خوردن نیز، مشــغول کتاب خواندم بوده اند 
ولــی برای من موضوع چیزی بیشــتر از تاثیرات 
خانواده و دوران کودکی اســت. ادبیات برای من 
به معنای خویشتن نگری است و این تنها وظیفه 
انســان در طول حیات است. ادبیات اعم از شعر و 
رمان و داســتان کوتــاه و ... تنها یک هدف دارد 
و آن، روایت داســتان است. داستان نه به معنای 
بیان حقایق یا خــرده اطلاعات؛ بلکه روایت و به 
اشتراک گذاشــتن تجربیات انســانی، ارزش ها، 
عواطف و ... است و بدین صورت انسان اساسا نمی 
تواند از داســتان جدا باشد و من نیز هرگز از این 
قاعده مستثنی نبوده ام.ادبیات برگ برنده انسان 
در درک زندگی است که ظرفیت زیستن زندگی 
های دیگر و درک روابط بین انســان ها و هستی 
را ممکن می کند. من ابتدا از شعر آغاز کردم که 
به نظر خودم، بســیار آسان تر از داستان نویسی  
اســت. شعر برای من ظرف راحت تری بود ولی با 
توجه به این که در دنیای امروز داســتان کوتاه از 
اقبال بیشــتری نسبت به شــعر برخوردار است و 
باز بــا توجه به این نکته که ما همه وظیفه داریم 
روایت خود را از تجارب زیســتی مان به اشراک 
بگذاریم، اولین داســتان کوتاه خود را نوشتم که 
با اســتقبال مصطفی بیان، همسرم، مواجه شد و 
حتی ایشان بی خبر از من داستان را به دبیرخانه 
جایزه ســیمرغ و داوری فرســتادند و این نقطه 
عطفی بود برای من که موجب شــد به نوشــتن 
داســتان کوتاه های بیشــتر فکر کنم. شاید این 
اولین تجربه من در نوشــتن داستان کوتاه بود اما 
با داشــتن فرصت شرکت در کارگاه های داستان 
نویسی که به همت انجمن داستان سیمرغ برگزار 
میشــد، بــه درک عمیق تری از اصول داســتان 
نویسی رسیدم و البته پر واضح است که هنوز در 

ابتدای راه آموختن هستم.

گفتگو با برندگانی که تا قاف داستان پریدید
نوشتن از سادگی ها و پیچیدگی ها، شروع داستانی دیگر است...


